
کتابنامۀخفنودوستداشتنی
ی 

ا
مه حل

ا
5دبیرستان علّ

رآرین افشا 



2



لوغشهایایستگاهازیکیدرِهوگو،بهِنامسارق،وساعتنگهدار ِیتیم،پسری
.داردبستگیگمنامِماندنبهجاآندرِماندنشومیِکندزندگیپاریس،درِقطارِ
ابِخوانکتوعجیبدختریزندگیباناگهانیبهِشکلیهوگوزندگیکهزمانیاما
رازشارزشمندترینوپسرِاینمخفیانۀزندگیمیِخورد،گرهبداخلاقپیرمردیو
یادداشتدفترِیکاسرارآمیز،نقاشییک.میِشودمواجهجدیتهدیدیبا

ۀدرگذشتپدرِازپنهانپیامیومکانیکیمردیشده،دزدیدهکلیدیباارزش،
رابجذافوقِالعادهواسرارآمیزپُراحساس،پیچیده،رمانایناصلیشاکلۀهوگو
بیرونذهنتانازمدتِهاتاکهمیِکنند،خلقراداستانیومیِدهندشکل

.رفتنخواهد
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اهبهِهمرِکهنوجوانیدخترِسارا.استجنگدلدرِعشقیکداستانکتاباین
ازاهوبهگرفتنپناهبرایوجنگشروعبامیِکندزندگیآباداندرِخانوادهِاش

عنقا،باردارش،همسرِوغازیعموسامان،برادرشومادرِهمراهبهسارا.میِروند
راهانۀمیدرِ.برونداهوازبهتامیِشوندوانتسوارِکوکو،سارا،عزیزپیانویوخانم

ویونسبتواننداینکهبرایآنِها،.برمیِخورندبیِبی،مادربزرگش،ویونسبه
.دبگذارنبیرونوانتازراپیانومیِشوندمجبورِکنند،خودهمراههمرابیِبی
ازارِپیانویشاوتااستشدهباعثکهمیِداندمقصرِرایونسطرفیکازسارا

وبشناسدرااودارددوستواستکنجکاواوبههمطرفیکازوبدهددست
میِکنددلبستگیاحساسدلشدرِ
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وصیفبهِتکهاسب،این.استصاحبشباسفیداسبیرابطۀدربارۀکتاباین
بهارِاویالبرِگاهیدارد،همراهرامعجزهِهاییاست،خوابدرِهمیشهراوی
انطغیومیِشودبیدارِخوابازاوبالاخرهآنِکهتاانگور،گاهیورویدمینارنج

...میِکند
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ددراعجیبیروحیهاو.میِکندزندگیآباداندرِکهاستسالهِای۱۲دخترهستی
ِهایبازیوفوتبالپسرهابادارددوستونیستدخترهاشبیهاصلاکارهایش

جنگزمانازقصه.برودموتورسواریبهجمشیدشداییباوبکندپسرانهدیگرِ
...میِشودروایتهمپدرشباهستیرابطۀمیان،ایندرِو،میِشودشروع
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هستیم،کهنیستمهمچیست؟آنِهاشما،ما،او،تو،من،حقچیست؟حق
ککودِچیست،جنسیتِمانچیست،ملیتِمانونژادمانمیِکنیم،زندگیکجا

آزادوانسانیمتفاوتِها،همۀوجودباکهاستاینمهم.بزرگِسالیاهستیم
اببایدوشدهِایمآفریدهبرابرِوآزادهمهماکهاستاینمهم.شدهِایمآفریده
هکاستاینمهم.شودرفتارِیکسانرنگ،آبیسیارۀاینکجایهرِدرِما،همۀ
.کنیمزندگیصلحوبرابریآزادی،درِداریمحقهمهما
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راهمیِخواهندکهجوانِهاییحتیونوجوانِهاهمۀبهبایدراکتاباین...
کهمیِدهدیادامامیِکند،معجزهگویمنمی.دادهدیهبگیرندیادرانوشتن
ۀدربارهزیادیکتابِهای.بگیریمیادرانوشتنقدمِبهِقدم،صبوری،باچهِطورِ
همینهمآنِهانیستممطمئناماشدهِاند،نوشتهداستانِنویسیوداستان
ارِاینکهکسیچون.بیاورندوجودبهخوانندهدرِرانوشتنبهعلاقهوشوق
.شوندطیشیرینیبانوشتنسختیِهایتامیِکندپیداراراهیقدمهرِدرِنوشته
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دهشمتولدجادوگرِخانوادهِایدرِکهاستیازدهِسالهِایکوچکدخترِداستانورت
همۀمثلمیِخواهداو.نداردجادوگریفوتِوِفنبهعلاقهِایواستعدادهیچو

بهرااواستمصمماورسول،مادرش،.باشدطبیعیخودهمِسندختران
حرفهآموختنبرایاقدام،آخرین،درِوکندتبدیلحرفهِایجادوگری

رگش،مادربزنزدهفتهدرِبارِیکرااومیِگیردتصمیمدخترش،بهخانوادگیِشان
اراتانتظازفراترِحتیاستعالیکارِنتیجۀاول،روزهماناز.ببردستابُت،آنا

...اینِکهتا.اورسول
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رتمامیِآیدیادتان وشادوشورشیجادوگرِشاگرد.گذاشتیمخودحالبهراو 
یول.آناستابتمادربزرگشواورسولمادرش:بودزنازپرِبرشودورِکهسرحالی
بهکههمکلاسیِایسوفی،:بودندشدهاضافهجمعاینبهتازگیبههممردهایی

ههمبعدبهایناز.فوتبالمربیژرار،پدرش،وبود،کردهپیداراپدرشاولطف
همدرسبهسوفیچون.نیفتاداتفاقایناما.شودآسانوراحتبودممکنچیز

گریهورت.پلیسسابقبازرسریموند،:داردپدرِخودشهمژرارِومیِروددیگری
.تنهاستهمهاینباولیشدهشلوغناگهانبرشودورِمیِخندد،ورتمیِکند،

ودشخباورت.پُممیِکند،اسبابِکشیساختمانبهمادرشبادختریخوشِبختانه
آینده،دوستبهتریناست،شفیقرفیقیبراینقصوبیِعیباسمیاینمیِگوید
جادوگری؟حتیچیز؟همهدرِ.چیزهمهدرِمشابهی
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قصابیمغازۀبهداشتندتصمیمدیویددوستشهمراهاسلاگبهاری،روزیکدرِ
ولاهکباپارککنارِنیمکترویبودمردهپیشمدتِهاکهراپدرشاسلاگکهبروند
رفتگریاسلاگپدرِ.بودبرگشتهبهارِدرِوکردهعملخودقولبهپدرش.میِبیندعصا
خواندنحالدرِهمیشهکهبودچیلیوچربکلاهیوچروکیدهصورتیبالاغرِ

پایششسترویسیاهلکهِایپیداشدنبامرگازپیشاو.بودمذهبیسرودهای
چرخِدارِصندلیرویومیِدهددستازرادیگرشپایسپسوپایکابتدا

راپدرِکهاسلاگ.برمیِگردددوبارهپاهایشبهشتدرِکهبودمعتقدولی.میِنشیند
چارِدومتأثرِپدرِمرگازاست،پدرِتلخشرایطتدریجیشاهدودارددوستعاشقانه
واسلاگبرایاو.داردراپایشدوهرِبرگشته،اوکهاکنونامّا.میِشوداندوه

وازآِخواندنبااسلاگ،گرفتنآغوشدرِازپسومیِگویدبهشتازدیویددوستش
.میِرودهمیشگی
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شهرزاد؟شدهچهپریانشاهملکۀکجاست؟سندبادکهکردیدفکرِاینبهبهِحالتاآیا
راچیزهمهماچراآمده؟بازماندگانشانونوادگانسرِبلاییچهیاکجاستقصهِگو
دشایمیِکنند؟زندگیمااطرافدرِیاهستندزندههنوزآنِهاآیاکردهِایم؟فراموش

مهخودشانحتیشاید.نمیِآورندبهِخاطرِچیزیولیباشند،ماهمسایگیدرِحتی
!هستندکهنمیِدانند
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.تاسیادبودمراسمیکدرِشرکتبرایمیانسالمردیروایتجادهانتهایاقیانوس
هبناخودآگاهاوامارفته،میانازخانهِشان.بازمیِگرددکودکیِاشدورانمحلهِبهوی

باهفتِسالگیدرِجاییِکه.میِشودکشاندهداردقرارِجادهانتهایدرِکهمزرعهِای
.بودهشدآشنامادربزرگشومادرشهمپستاک،لتینامبهفراموشِنشدنیدخترکی

رِکنادرِنشستنباحالابود،بردهیادازرادخترکدیگرِپیشسالدهِهاازکهاو
تهِایگذشمیِآورد؛خاطرِبهرادورِگذشتهِهایمیِنامید،اقیانوسراآنلتیکهبرکهِای

چهِایپسرببهبرسدچهباشد،هولناکوخطرناکبسیارِهرکسبرایمیِتوانستکه
...هفتِساله
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:(همیشه یادتون باشه اوّل کتاب بعد کالاف   



ادرشمباودادهدستازرانندگیسانحۀدرِراپدرشکهاستلاغرِوعینکیپسریتوکا
خواندندرِ.میِخوردکتکهمکلاسیِهایشازواستترسوبسیارِاو.کندمیزندگی
همتوکاوشدهافسردگیدچارِپدرِمرگازپسمادرِ.داردمشکلحرفِزدنوکلمات
لخیادرِاو.هستندروانکاودکترِدرمانتحتدوهرِومیِبیندکابوسشبِهابیشترِ

لیدتقآنِهاپوششورفتارِازکهمیِکندسعیومیِکندفرضجنایتکارِیکراخودش
یِکندمادعاومیِدهداوبهکنسرویهمچنینومیِفروشداوبهکتابیپیرزنیروزی.کند
باهمانندسازیوکتابمطالعۀبهشروعتوکا.داردوجودغولیککنسرودرونکه

زازوجروزهایکهکنسرودرونغولبادیگرِسویاز.میِکندداستانتبهکارِشخصت
همومدرسهازهمکهتوکاتامیِشودسببغول.میِشوددوستمیِآیدبیرونکنسرو
بهباوندکغلبهخودترسبرِتدریجبهوکندپیدانفسبهاعتماداستمتنفرِریاضی
.شودتبدیلریاضینابغهیکبهاولاعدادسپردنحافظه
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درِراپیرامونشوقایعکههستیمروبروریحانهنامبهنوجوانیدخترِبارمان،ایندرِ
ورِپدباهمراهناخواستهسفریدرِاو.کندمیبازگوپدرشبهخطابیادداشتِهایی

هببزرگترهاکهماجراهاییوپرتلاطمگذشتۀ.میِرسدمرزیروستاییکبهمادرش
روستادرِراخودشناگهاناوودادهقرارِتحتِالشعاعرااوزندگیآوردهِاند،وجود
هرچهودمیِکننوشتنبهشروعترس،وتنهاییازخلاصیبرایریحانه.میِبیندتنها
ردنوشتهِهایشدرِشبِها.میِنویسدپدرشبهخطابنامهِهاییدرِمیِگذرداوبرِرا

.میِگیردسرِازراپدرِجستجویروزهاومیِکنددنبالرااتفاقِها
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تومکهانا،نامبهدختریحضورِکتاب،اولصفحاتهماندرِ
آبدنبالواستطولانیسفرِیکدرِهانا.میِدهدتکانرا

تومکمغازۀبهگذارشوگشتدرِ.میِگرددکجارِرودخانۀ
اوبهتومکدارد؟آبِنباتکهمیِپرسدتومکازهانا.میِرسد
شنِهایازمیِخواهد؛بیشتریچیزهایدخترِومیِدهدآبِنبات

انهددانهتومک...ومریمحضرتدندانتاگرفتهبیابانگرم
بهمیِخواهددخترِچههرِومیِکندبازراسرشپشتکشوهای

امیدوارترِهانامیِکند،بازتومککهکشوییهرِ.میِدهداو
غمگینمیِرسد،کجارِرودخانۀآببهوقتیامامیِشود
سپ.نشنیدههمرارودخانهایننامحالاتاتومککهمیِفهمد
تازهاین...میِدهدادامهسفرشبهومیِکندترکراتومک
!استداستانشروع
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هچمیِکردید،بغلراپلنگییاتولهِخرسمخملیعروسکوقتیبودید،کهکودک
درِراآنِهااحساسیچهباباشندواقعیتولهِهاایناگرِحالاداشتید؟احساسی
بزرگِترین)گلستانملیپارکمحیطِبانیرییسدخترِمارال،ذمیِگیرید؟آغوش

تعطیلاتگذراندنبرایتایماز،برادرشهمراهبه،(خاورمیانهطبیعیباغِوحش
ومارِتیوسنگدلشکارچیِهایباپدرشدرگیریاماآمدهِاند،ملیپارکبهتابستان
هرِراآنِهاقرارگاه،درِجوجهِهایشانوبرهِهاوتولهِهاوآسیبِدیدهحیوانِهایدرمان

.…میِکندروبروتازهِایتجربهِهایوحادثهِهاخطرها،باروز
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رِعمیقِترابرششکردسعیودرآوردبزرگمربعیکخاکرویعمویشازدورِفرگوس
سهچیزی«!آی»:کشیدفریادکرد،فروزمینعمقدرِمستقیمومحکمکهرابیل.کند

ندبارِچوخواباندزمینرویرابیل.بودکردهمتوفقشخاکعمقازپایینِترِسانتیِمترِ
…یانگ،ستکهیکیابود،نورِبازیشاید.کندلمسراآنتاکرددرازدستبعد.زدپلک
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ادشاهپدستازکهایزدیفره.استشدهبنا«فره»مفهومبرپایهِیخوارگرِپتشداستان
شرِوخیرِمعروفدوگانهِیهمان.استکردهمرجوهرجدچارِراجهانواستگریخته
ویرِبهزمینزیرِازدیوهادیگرِطرفوکردهصفِآراییخیرِنیرویطرفیکشده،ساخته
لحاصسیاهیگرفتننیرووتباهیمهاجرت،قحطی،خشکِسالی،.آوردهِاندهجومزمین
ونوجوانآراستیرنجند،درِمردمهمینِجاست،ازماجراآغاز.استهجوماین

زندگیچیچستنامبهروستاییدرِآنِها.هستندمردمهمینازهمخانوادهِاش
مجبورِومیِدهددستازراخانوادهِاشتمامآراستیشرِنیروهایهجومباومیِکنند
میِکند،آشکارِبرایشراحقایقیکهسفری.کندآغازراطولانیسفریتنهاییبهمیِشود
نِترِروشآراستیبرایراراهاهریمنینیمه-بشرینیمهموجودیپتشِخوارگرِباآشنایی
.استپلیدیازانسانِهارهاییبرایامیدتنهاانگارِکهموجودیمیِکند،
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.میِگیردشکلکتابِدارِیکخاطراتمرورِازکهاستقصهِای
راخاطراتایندارالفنون،مدرسۀکتابدارِمیرزا،رضاقلی
پسرِیکدستبهاوخاطراتحالاواستکردهمکتوب
رضاقلیخاطراتمرورِ.استرسیدهمجید،بهِنامنوجوان،

نامبهمحلهِایدرِقدیمیخانهِایبهرامجیدپایمیرزا
استاهمیتحائزخانهایندرِآنِچه.میِکندبازعودلاجان
اداجسازکثیریخیلمأمنکهاستآنبلندبالایدیوارهای

آنمجید.استدادهشکلراعمودیقبرستانیکوبوده
ازسرِکهمیِرودپیشمیرزارضاقلیخاطراتخواندندرِقدرِ

خاطراتشدرِمیرزارضاقلیکهچراآورد،درمیمردگاندنیای
برِآنجادرِآنچهوبرمیِگرددمردگاندنیایازکهداشتهاذعان

وخواندنیارایراهرکسیکهاستقصهِایاست،گذشتهاو
!نیستآنشنیدن
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ملکهوجزیرهیکفرمانروایقصۀ.استهمازدورافتادهجزیرهِهایقصۀکتاباین
د،نداشتهِانهمخبرِهمازحتیندارندهمبهربطیهیچتنهانهکهاستدیگریِجزیرۀ

ابمیِگذارند،احترامآنبهمیِپذیرند،راهمدیگرِدنیایمیِشوندهمراههمباوقتیاما
.یِکنندمبازرایکدیگرِمشکلاتگرهومیِگویندهمبارازهایشانازمیِکنند،گفتِوِگوهم
هادردتااستنوجوانیخیالِانگیزوغریبدنیایبانقاشخانمیکهمراهیقصۀاین
قرصِهاقوطیوپولدارهامحلهدرِزندگیطراحی،ونقاشیکهشونددرمانزخمِهاییو
.دیگرسالگردیودیگرِسالیتاموقتدرمانیهمشاید.برنیامدهالتیامِشاناز
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یزمان.نمیِدهنداهمیتیاوبهفلورِخواهرشجزبههمهکهاستمعتقدپاپیهژاک
نادیدهرااومعلمانمیِرودبالااودستومیِشودمطرحسئوالیکلاسدرِکه

هبنیازاغلباووالدینونمیِشودانتخابورزشیتیمِهایبرایهرگزاومیِگیرند،
بامسرانجااوکهزمانیاما.کنندتعییناوبرایجاییشاممیزدرِکهدارندیادآوری

ارِفلورِومیِشودشوکهاستفلورِخیالیدوستکهمیِشودروبهِروحقیقتاین
کردناپیدبرایراخندهِدارشوشگفتِانگیزتلاشوکندآزادرااوکهمیِکندمتقاعد
بهلقمتعاوکهجاییواستکسیچهواقعاپاپیهژاکببیندتامیِکندآغازخودش
.کجاستاوست
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بوترانکغذاینکنفراموشکن،فکرِدیگرانبهمیِکنی،درستراصبحانهِاتکههنگامی
درِکهراآناننکنفراموش،باشدیگرانفکرِبهمیِرویجنگبهکههنگامی.را

کهامیهنگِباش،دیگرانفکرِبهمیِنوشتند،ابرهاازتنهاکهآنهابه.صلحِاندجستجوی
...میِپردازیراآبقبض
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وهاآرزِدرختراآندوستانشتمامکهقرمزنامبهاستدرختییکدربارۀکتاباین
درختکهزمانیبرمیِگردددورِزمانِهایبههماسمِگذاریایندلیلمیِکنند،صدا
باسرزمینمردماستشدهبزرگکهحالا.بسیارآرزوهایبابودبذرِیکبزرگ

.میِبندنددرختاینبهراآرزوهایشانومیِآیندرنگیکاغذهای
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باور دارم که وقتی یک کتاب خوب 
.می خوانی، اتفاقی جادویی می افتد

رولینگ. کِی. جِی
(پاترهریکتاب هاینویسندۀ)
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